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قبرم را به شهید دیگری دادم
گپ و گفتی با دو آزاده که چند سال بعد از اعلام شهادت شان به خانه بازگشتند

وقتی به مرز 
رسیدیم همه سجده 

شکر به جا آوردیم 
و بعد از اینکه به 
خانواده‌ام اطلاع 

داده و آنها را آماده 
کردند به زادگاهم 
برگشتم. آنجا بود 

که متوجه شدم اسم 
من در لیست شهدا 

بوده و در گلزار شهدا 
هم مزار دارم و هر 
سال برایم مراسم 

می‌گیرند. نوار نوحه 
خوانی مراسم‌های 

مختلف آن سال  ها 
را یادگاری نگه 

داشته‌ام. البته قبری 
که متعلق به من 

بود بعدها مزار یک 
شهید دیگر شد

چند قایق مانع پیشرفت‌شــان شــویم. اگر این کار 
انجام نمی‌شــد دشــمن به راحتی می‌توانســت تا 
اهــواز جلو بیایــد. آتش دشــمن و نیروهای خودی 
خیلی ســنگین بود. من بیســیم چی بــودم  و باید 
موقعیت دشمن را گزارش می‌کردم تا اینکه قایق 
ما هــدف قرار گرفت. کاغذی را کــه کدهای رمز در 
آن نوشته شده بود پاره کردم و قورت دادم و خودم 
هــم داخــل آب افتادم. 150 متر شــنا کــردم تا دور 
شــوم اما قایق‌های عراقــی‌ ما را محاصــره کردند. 
همه کسانی که عقب بودند تصور کردند من شهید 
شــدم و جنازه‌ام خوراک ماهی‌ها و کوســه‌ها شــده 
است. بدنم پر از ترکش بود. ما را به اردوگاه تکریت 
منتقل کردند و از روز اول هم هویت‌مان را مخفی 
نگــه داشــتند. 4 هزار و 500 نفــر در اردوگاه بودند و 
سه سالی که من آنجا بودم بیش از 400 نفر از اسرا 
زیر شــکنجه به شهادت رسیدند. شکنجه‌های این 
اردوگاه معروف بود. متأسفانه هویت من به عنوان 
بیســیم چی لو رفت و از آنجایــی که ادامه فامیلی 
پدربزرگــم هم شــیخ ابوطالب بــود عراقی‌ها فکر 
می‌کردنــد خانــواده من روحانی هســتند. لو رفتن 
هویتــم و همچنین نــام پدربــزرگ برایم دردســر 
بزرگی شــد  و بارها به همین دلیل شــکنجه شدم. 
عراقی‌هــا 75 نفــر از اســرای اردوگاه را جــدا کــرده 
بودنــد و هر اتفاقی در اردوگاه می‌افتــاد اول ما 75 
نفر را به انفرادی می‌انداختند و شکنجه می‌کردند.
قبــل از آزادســازی اســرا زمزمه‌هایــی مبنــی بــر 
تبادل اســرا پیچیده بود. خود عراقی‌ها چیزهایی 
در ایــن ارتبــاط می‌گفتند. روز قبــل از آزادی یکی 
بــه اردوگاه آمــد و در  از خبرنــگاران زن عراقــی 
ارتباط با آزادی‌مان ســؤالاتی پرســید. بعــد از 15 
روز از تبادل اســرا ســرانجام ســوار اتوبوس به مرز 
رسیدیم. نمی‌دانستم خانواده‌ام منتظرم هستند 
یا نه. وقتی به مرز رسیدیم همه سجده شکر به جا 
آوردیــم و بعد از اینکه به خانــواده‌ام اطلاع داده 
و آنهــا را آمــاده کرده بودند، من هــم به زادگاهم 
برگشــتم. آنجا بود که متوجه شــدم اســم من در 
لیست شهدا بوده و در گلزار شهدا هم مزار دارم و 
هر سال برایم مراسم می‌گیرند. نوار نوحه خوانی 
مراســم‌های مختلف آن ســال ها را یادگاری نگه 
داشته‌ام. البته قبری که متعلق به من بود بعدها 
مزار یک شــهید دیگر شــد. خانواده‌ام همزمان با 
آزادی‌ام مراسم جشن عروسی گرفتند و بازگشت 
من به روستا همزمان شد با جشن عروسی‌ام. به 
این ترتیب ســه ســال بعد از نامزدی با همســرم 
که در همه این ســال ها چشم انتظارم مانده بود 

زندگی مشترک مان را آغاز کردیم.«

روســتاهای اطــراف ســوادکوه بود. وقتی اســمم 
را شــنید بــا تعجب گفــت چنگیز مگر تو شــهید 
نشده‌ای؟ گفتند شهید شده‌ای و مراسم گرفتند 
و در گلــزار شــهدا یــک تابــوت بــه نــام تــو دفــن 
کردند. از شــنیدن این خبر ساعت‌ها گریه کردم. 
تصویر چهره پدر و مادرم از جلوی چشــمم دور 
نمی‌شــد. ســرانجام روز آزادی فــرا رســید و مــا 
هفتمین گروه از مفقودین بودیم که آزاد شدیم. 
4 روز در پادگان »الله اکبر« کرمانشــاه بودم تا به 
خانــواده‌ام خبر بدهند زنده‌ام و شــرایط را برای 
برگشــت من آمــاده کننــد. وقتی برگشــتم همه 
اهالی شیرگاه و روستاهای اطراف برای استقبال 
آمــده بودند. خانواده‌ام تصور می‌کردند دســت 
راســت مــن بــا اصابــت گلولــه قطع شــده برای 
همین یکسره آســتین پیراهنم را بالا می‌زدند تا 
باور کنند ســالم هســتم. روز بعد سری به مزارم 
زدم. مــن از قافلــه شــهدا جا مانده بــودم و تنها 
اســمی از من به عنوان شهید روی سنگ نوشته 
شــده بود. بنیاد شــهید از ما خواســت سنگ قبر 
را در بیاوریم. اما قبر همچنان ســرجای خودش 
مانده اســت. اگر هــم دیگر عمری باقی نباشــد 

همان جا خانه ابدی‌ام خواهد شد.«
داســتان رستم عالیشــاه هم تقریباً شــبیه به آن 
چیزی است که خواندید و البته اسارت در همان 
منطقه و این بار در پاتک دشمن به جبهه فاو. 12 
روز از پیوند زناشویی رستم می‌گذشت. آرزوهای 
زیــادی داشــت و قــرار بــود وقتــی از عملیــات 
برگشــت زندگی مشــترکش را آغاز کند. اما خبر 
شهادت رسید و تابوتی که خالی دفن شد. رستم 
ســخت‌ترین روزهــا را در اردوگاه اســراء ســپری 
کرد. جایی که 4 هزار و 500 نفر بدون آنکه اســم 
و مشــخصاتی از آنها به ثبت رســیده باشد اسیر 
بودند. خاطرات آن روزها را با خنده یاد می‌کند؛ 
روزهایــی که به گفتــه خودش هم تلــخ بود هم 
شــیرین و چــه درس‌هایــی کــه از همیــن روزهــا 
نیاموخت. 17 ســال داشــت که به جبهه رفت و 
زمان اســارت جوان‌ترین اســیر اســتان مازندران 
بود: »30 ماه جبهه بودم و در عملیات‌ مختلفی 
شــرکت داشــتم. 16 فروردین در روســتای کمند 
در ســوادکوه با همســرم نامزد کردیم و قرار شد 
بعد از بازگشت از عملیات زندگی مشترک‌مان 
را آغاز کنیم. 12 روز بعد در پاتک دشــمن به فاو 
اســیر شــدم و به این ترتیب سه سال از زندگی‌ام 

در گمنامی گذشت.
دشــمن هر لحظه پیشــروی می‌کرد و برای اینکه 
جلوی آنها را بگیریم فرمانده تیپ دســتور داد با 

»قبــرم 300 متر با خانه‌ام فاصله دارد. جایی که 
3 ســال خانواده و اطرافیان ســنگ نوشته‌هایش 
را با اشــک چشــم می شســتند و با خاطرات من 
زندگــی می کردند. شــهید چنگیــز بابایی؛ محل 
شهادت جزیره فاو، تولد 1349، شهادت 1364« 
هر ســال محــرم اهالــی روســتای حاجــی کلا در 
منطقــه شــیرگاه ســوادکوه ســینه زنان کنــار مزار 
جمع می‌شدند و نوحه سرایی می‌کردند. او هنوز 
هم نوارهای نوحه را دارد و وقتی دلتنگ می‌شود 
گوش می‌دهد: »خدا را شــکر مزارم آماده اســت 
و مراســم ســوم و هفتــم و چهلم و ســالگردم را 
هم پیش پیش گرفته‌اند.«چنگیز وقتی به اینجا 
می‌رسد با خنده از روزهایی می‌گوید که نام او به 

عنوان شــهید ثبت شــده بود و سه ســال خانواده 
و اهالی روســتا کنار مزاری کــه لباس‌هایش را در 
آن بــه خاک ســپرده بودند عــزاداری می‌کردند: 
و  اســم  جــا  هیــچ  ولــی  باشــی  اســیر  »اینکــه 
مشخصاتی از تو ثبت نشود خیلی سخت است. 
لحظــه‌ای که تیرخوردم و افتادم توی اروند همه 
فکر کردند شهید شــدم. چند دقیقه بعد اسیرم 
کردند و بدون اینکه کسی از من خبر داشته باشه 

سه سال در اردوگاه 12 تکریت ماندم.«
چنگیز ماجرا را این طور تعریف می‌کند: »ســال 
63 بــه عنــوان بســیجی راهی جبهه شــدم. در 4 
عملیــات بزرگ شــرکت داشــتم و در لشــکر 25 
کربلا مسئولیت فرماندهی تعدادی از رزمنده‌ها 
را بــر عهده داشــتم. مدتــی هم در گــردان علی 
بــن ابیطالــب از تیــپ 45 جــواد الائمــه بــودم. 
در عملیــات فــاو با دشــمن درگیر شــدیم. آتش 

عراقی‌هــا ســنگین بود. بــا قایق در امتــداد اروند 
جلــو می‌رفتیــم کــه دســتم تیــر خــورد و افتادم 
تــوی آب. کســانی کــه از دور با دوربین مــا را نگاه 
می‌کردند فکر کرده بودند شــهید شده‌ام. یکی از 
آنها شهید سلیمان فلاح از بچه محل‎های ما بود 
که با دوربین تیرخوردن و افتادن من را دیده بود 
و خبر شــهادتم را بــه خانــواده‌ام داده بود. گفته 
بــود جنازه‌ام را آب برده اســت. بنیاد شــهید هم 
بر اســاس گفته‌های شــهید فلاح لباس‌های مرا 
کــه در مقر لشــکر 25 کربلا در هفت تپه شوشــتر 
بود تحویــل خانواده‌ام می‌دهد. خانواده و اهالی 
روستا مراسم تشییع برگزار می‌کنند و لباس‌هایم 
را دفن می‌کنند. بعد هم مراســم سوم و هفتم و 
چهلم و سالگرد. شهید فلاح هم در این مراسم 

برای من نوحه خوانی می‌کند.«
چنگیز از لحظه اســارت و 3 ســال بــی خبری در 

اردوگاه هــای عراقی می‌گویــد: »ابتدا من و دیگر 
اســرا را بــه بصــره و از آنجا به بغداد و ســرانجام 
اردوگاه 12 تکریــت زادگاه صــدام منتقل کردند. 
این اردوگاه سه بخش داشت؛ بخش »مجنون« 
مربوط به اســرای ســپاهی و انتظامی بــود که در 
جزیره مجنون اســیر شــده بودند. بخــش »فاو« 
که مربوط به رزمندگان اســیر شــده در فاو بودند 
و بخــش »ملحــق« کــه اســرای آن در فضایــی 
بســته نگهداری می‌شــدند و هیچ آمــاری از آنها 
بــه بیرون داده نمی‌شــد. من هــم در این بخش 
بــودم. عراقی‌ها از ســال 65 هیچ آماری از اســرا 
بــه صلیــب ســرخ جهانــی اعــام نمی‌کردنــد و 
می‌خواســتند بــا ایــن روش هــم دولــت ایــران و 
هم خانواده‌های اســرا را تحت فشــار قرار دهند. 
یک ســال و نیم از اســارت سپری می‌شد که یکی 
از اســرای جدید به نظرم آشــنا آمد. اهل یکی از 
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